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About the "Babr-e- Bayan" famous armor of Rostam, since there 

are so many conflicting opinions and and yet the substance of this 

armor,is one of the puzzles of Shahnameh. Some believe that 

"Babr-e- Bayan" is made of dragon skin,skin of Akvane Div, 

leopard or cheetah skin or tiger skin (known predatory animals),  

But in my opinion none of the above is true. Based on the evidence 

discussed in the paper, the background of wearing the beaver skin, 

according by Avesta, come back to Anahita and as the "Babr" in 

the Avesta is no doubt refers to the beaver, "Babr-e- Bayan" 

Rustam was also made of beaver skin, Perhaps one of the reasons 

that Rostam is known as Segzi, in addition to his assignment to the 

Sistan, has been wearing a beaver skin ("Babr-e- Bayan") in the 

wars, Because there was no reason that only the enemies of 

Rustam have been used this word and his friends did not use this 

word. In the other hand why Rustam frankly has been hated 

because of addressing him by this epithet? In this essay according 

by evidences, it has obtained this conclusion that Sagzi, in addition 

to his assignment to Sistan, this word had been used for 

contempting Rustam as the meaning "one who lives like a dog".  

using this word in this meaning because of Rustam is wearing the 

Babr-e Bayan that is made of beaver skin. "Bayan”, the  attribute 

of "Babr" apparently would be a distortion of the "Bghan" means 

"godly", because the background of wearing the beaver skin as it 

was said,come back to Anahita. 
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 چکیده اطلاعات مقاله
 

مطرح هاي ضد و نقیض زيادي ، زره معروف رستم، تاکنون ديدگاه«ببر بیان»ي درباره مقاله پژوهشی نوع مقاله:

شده و هنوز نیز جنس اين زره، يکی از معماهاي شاهنامه است. برخی آن را از جنس 

ــت پ ن  يا    ــت اکوان ديو، برخی از جنس پوسـ ــت اژدها، برخی از جنس پوسـ پوسـ

اند، اما به ي معروف( دانستهيوزپ ن  و برخی آن را  از جنس پوست ببر)حیوان درنده

ــت نمی  ــده درس ــواهد و اراين مورد بحد در نظر نگارنده موارد ياد ش نمايد. طبق ش

گردد و از آنجا که بنا بر تصريح اوستا به آناهیتا برمی  « ببر»ي پوشیدن  مقاله، پیشینه 

هیچ ترديدي به معناي س  آبی است، ببر بیان رستم نیز احتمالاً    در اوستا بی « ببر»

ندن رستم،  خوا« سگزي »از جنس پوست س  آبی بوده است و شايد  يکی از دلايل     

ها بوده علاوه بر انتساب او به سیستان، پوشیدن پوست س  آبی)ببر بیان( در جن        

کرد، دلی ی اسـت، چرا که اگر سـگزي، فقم معناي سـیسـتانی را در مهن متبادر می    

سو           شود و از ديگر شم  سخت در خ ستم از بازخواندن خود با اين کنیه  شت که ر ندا

ر رويارويی با او به کار ببرند و حتی يک بار هم،  تنها دشـــمنان رســـتم، اين واژه را د

ستم او را با اين کنیه، باز نخوانند. لذا تواند بود که واژه  سگزي  علاوه   هواخواهان ر ي 

بر انتساب به سیستان، در گذر زمان به عنوان دشنام و خوارداشت رستم، در معناي        

یل اين امر هم پوشیدن  ، به کار رفته باشد و دل «کندکسی که مثل س  زندگی می  » 

ست.        س  بوده ا ست  ست که از جنس پو صفت  «بیان» ببر بیانی بوده ا نیز « ببر»، 

ي تواند بود، چرا که پیشینه« بغانه يا خدايی»به معناي « بغان»ي شکل تصحیف شده
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 مقدمه. 1

ستم بزرگ  ست:            ترين په وان ر ستن او ترديدي نی ستان برخا سی سکايی بودن و از  ست که در  شاهنامه ا

شکل گرفتن              » شويم که  ستان. بايد معتقد  سی ستا و متع ق به  صر بعد از او ست متع ق به ع صیتی ا شخ ستم بدون هیچ ترديدي  ر

: 1384بهار، «)ی پديد آمده است...ها در محیطی فارغ از تعصبات زردشتی، چه اوستايی و چه ساسانروايات رستم و زال و تحول آن

 (545:1374( مبیح الله صفا نیز به صراحت سیستانی بودن رستم را ياد آور شده است. )صفا، 228

سپ و                      شا ستم، تنها از گر ست و از خاندان ر شانی نی ستم و زال، هیچ ن ستا، از ر ست که در او شگفت ا اما 

سپ( و اثرت، پدر آن    شا سخن اوروخش)برادر گر ستا و متون په وي، از خاندان         ها  سپ در او شا ست. گر رفته ا

سام بوده و موصوف به صفت نريمان است. اما در پی دگرگونی اسطوره، گرشاسپ، سام و نريمان در شاهنامه،            

شده     سه په وان پديدار  صورت  سپ و به معناي دلیر بوده و     به  شا صفت گر اند، در حالی که نريمان)نئیر منو( 

 گرشاسپ بوده نه نام يک په وان. سام نام خاندان

ستا و برخی همانندي           ستم در او شمندانی         با توجه به نیامدن نام ر سپ، دان شا ستم و گر صوري بین ر هاي 

ف ــد)      هرتســــ ــه)   Hertzfeldچون  ول م  ،)Mole   (کنــدر ي ینــ )   Wikander(،و هوســــ  ،)Husing و )

سپ می    Marquartمارکوارت) شا ستم را همان گر سه (،ر ست. لذا   دانند که در حما ي م ی ايران چهره نموده ا

شک ی                  سرکاراتی، به  ست. بهمن  صه را جبران کرده ا سپ اين نقی شا ست، گر ستم نی ستا نامی از ر اگر در او

سته               سپ را دور از وااعیت دان شا ستم و گر ست و اين همانی ر شده را رد کرده ا شمندان ياد  ستدل نظر دان م

کند، چرا که از ديد او، یز اين همانی گرشاسپ و رستم را رد می   ( تئودور نولدکه ن188:1355است.) سرکاراتی،  

اولًا در اوستا نامی از او و پدرش زال نیامده و از طرف ديگر، گرشاسپ در اوستا مقام پادشاهی دارد، اما رستم         

 از اين منزلت برخوردار نیست.)همان(

کند. او معتقد است که چون  ستا را توجیه می (، از زاويه اي ديگر نیامدن نام رستم در او Spiegelاشپیگل)        

ــر باز زده، موبدان، عمداً نام او را نیاورده         ــتم، بددين بوده و از پذيرش دين بهی، سـ ي  اند. نولدکه، عقیده    رسـ

ــپیگل را رد می  ــتم به بدي ياد کنند، چنانکه نام برخی از ديگر     کند، چرا که موبدان می اشـ ــتند از رسـ توانسـ

ست، چرا که در           په وانان منفی نیز صراحتاً رد کرده ا سرکاراتی نیز، اين عقیده را  ست. بهمن  ستا آمده ا در او

اي به بددينی رســتم نشــده، ب که برعکس از او ترين اشــارهيک از متون په وي و نیز در شــاهنامه، کوچکهیچ

ستم را گونه   چنان به نیکی ياد کرده شمندي چون موله، ر شده   اند که دان شتی  سپ ت قی کرده     ي گي زرت شا ر

 است.)همان(

اند و اي تاريخی اائل شده از ديگر سو، دانشمندانی چون هرتسف د، مارکوارت و کوياجی براي رستم، جنبه            

سه         ست که به حما ست.  عقیده دارند که رستم در وااع همان گندفر، پادشاه سیستان ا ي م ی ايران راه يافته ا

داند. سرکاراتی معتقد است که يک شخصیت       اين فرض را نیز درست نمی  بهمن سرکاراتی با استدلالی به جا،  

ها مشهورتر گردد، در حالی که گندفر، چه از سران سکاها باشد  تاريخی، بايد در تاريخ مشهور باشد تا در افسانه

ست. از طرف ديگر، تبديل گ          شناخته ا صیتی کاملًا نا شخ سورن پارتی، در تاريخ ايران،  ندفر  و چه از خاندان 

شناسی مغاير است و آن، حفظ نام شخصیت تاريخی       اي، با يک اصل مهم ديگر اسطوره  تاريخی به رستم افسانه  

سانه      ست. در وااع يکی از دلايل اف سانه ا ست،  ي افراد تاريخی، جاودانه کردن نام آنسازي درباره در ضمن اف ها

نچه مس م است اينکه رستم و خاندان او اومی     ي گندفر چنین نیست. )همان( در هر حال آ در حالی که درباره

 (391: 1376اند. )بهار، ي م ی ايران راه يافتهاند که از سکا برخاسته و به حماسهآريايی
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 ي موضوعپیشینه. 2

پژوهان هر برانگیز بوده و شاهنامه او نیز همواره چالش« ببر بیان»ي خود رستم، علاوه بر شخصت معماگونه           

ي ببر بیان، تاکنون مقالات متعددي انتشــار  اند که به فراخور، چیســتی آن را توجیه کنند. دربارهکوشــیدهيک 

ست که از جم ه  ببر »از مهري بااري، « ببر بیان» از جلال خالقی مط ق، « ببر بیان»توان به  ها میي آنيافته ا

از  « رويکردي ديگر به ببر بیان در شاهنامه » زي، از شاهپور شهبا  « ببر بیان رستم »از محمود امیدسالار،  « بیان

از مريم دارا   « پوشــی آســمانی يا آرزويی ديرينببر بیان، تن»از کاظم زارعیان و « ببر شــايگان»ســجاد آيدن و، 

شاره کرد که در همه  شده     ي آنا ستی ببر بیان دچار لغزش  صوص چی سندگان محترم، يا در خ اند و يا از  ها، نوي

اند. در اين جستار کوشش شده است که هم ارائتی ديگر از اين     ، غافل مانده«سگزي »ي یان با کنیهپیوند ببر ب

شود و هم پیوند آن با کنیه    پوش ويژهزره ست داده  ستم به د سر      « سگزي »ي ي ر سرا شود، چرا که در  شکار  آ

شا    شاهنامه، حتی يک  شايد ن سگزي در معناي مثبت به کار نرفته و اين امر  ، «سگزي »ن از آن دارد که بار هم 

 تواند تنها در معناي سیستانی و انتساب به سیستان به کار رفته باشد.نمی

شاهنامه، جن    چنانکه می     ستم در  شته و آتش و  افزاري به تن میدانیم ر کرده که ببر بیان يا پ نگینه نام دا

 آب و هیچ سلاحی بر آن کارگر نبوده است:
 ــ    ــن ــ  ــرم پ ــه دارد ز چ ــام ــی ج ــک   ي

ــدش      ــوان ــان خ ــی ــر ب ــب ــام ب ــی ن ــم  ه

ــوزد در آتــش نــه از آب تــر     نســـ

 نــیــامــد ســـــلاحــم بــدو کــارگــر      

 

ــد بــر و انــدر آيــد بــه جــنــ            بــپــوشـــ

ــن فـــزون دانـــدش    ز خـــفـــتـــان و جـــوشـــ

ــد بــر آيــدش پــر       ــود چــون بــپــوشـــ  شـــ

ــر      ــی ســــپ ــن ــی ــود و چ ــر و آن خ ــب ــر آن ب  ب

 (1354/200-1358، 4) فردوسی، ج   

ست و از همین رو نفوم                ست اژدها بوده ا ستم از پو ست که ببر بیان ر جلال خالقی مط ق، بر اين عقیده ا

ست:   ست زخم   » ناپذير بوده ا صل همان پو ستان يا به هر دلیل ديگر ببر يا    ببر بیان در ا ست که آن را براي تنوع دا ناپذير اژدها

ــته اند و ببر همان جانور درندهپ ن  نامیده ــت و با ببََر که برخی پژوهندگان پنداش اند، ارتباطی ندارد. معنی جزء دوم ي معروف اس

سرزمین اژدها در          شد. در هند که چنانکه ديديم  ست نام مکان با ست. به حدس نگارنده بیان ممکن ا شن نی اين نام يعنی بیان رو

 (336:1372)خالقی مط ق،« ومتري رود ياموند وااع است.بیشتر روايات ماست، شهري به نام بیانه داريم که حدود هفتاد کی 

ص      به نظر نگارنده ديدگاه خالقی مط ق منطقی نمی        شاهنامه،  شاهنامه و يا منابع  ست در  رفاً  نمايد و بعید ا

ست که واژه     براي تنوع، به جاي اژدها از واژه شد. اين در حالی ا شده با ستفاده    ي اژدها از لغات پرکاربردي ببر ا

شد و  ي اژدها استفاده می بود، همچون موارد ديگر، از خود واژهشاهنامه است و اگر منظور از ببر بیان اژدها می  

 دلی ی نداشت شاعر زبردستی چون فردوسی بگويد ببر و منظورش اژدها باشد، آن هم صرفاً براي تنوع!

سی در           سدي تو شده،       لغت فرسا شتی اائل  ص ی به ي اينکه ببر بیان از جنس  اما دربارهبراي ببر بیان، ا

«  ببر بیان پوشیدنی است از س ب، جنگیان کیان داشتندي و گفتندي جبرئیل آورده از بهشت     » چیست، سخنی نرانده است:    

پوششی که    » محمد جعفر ياحقی ببر بیان را از پوست اکوان ديو يا پ ن  دانسته است:     (143:1319) اسدي توسی،  

ستم هنگام جن  بر  شده       تن می ر ساخته  ست بدن اکوان ديو  شت آورده بودند. به روايتی ديگر از پو کرد. بنا بر روايتی آن را از به

 (132:1368)ياحقی،« بود، ولی روايت فردوسی اين است که آن را از پوست پ ن  دوخته بودند.

ز جنس پوست پ ن  بوده است، اما  ي ابیات شاهنامه بر اين ديدگاه است که ببر بیان، اسجاد آيدن و بر پايه        

ــت و ارتباطی با جنس ببر بیان ندارد و   جامهببر بیان خواندن اين رزم ــطلاحی اس ــتم، معنايی اص ي خاص رس

 (13تا،دلیل آن هم هنوز مشخص نیست.)آيدن و،بی
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ــت، ببر             ــورت ببر بغان در نظر گرفته و معتقد اس ــن، ببر بیان را به ص ــلامی ندوش بیان در  محمد ع ی اس

شان ببر را در معناي حیوان درنده    ست. اي ببر بیان » اند: ي معروف در نظر گرفتهمعناي ببر يزدانی به کار رفته ا

اي از س ب که جنگیان داشتندي و گفتندي جبرئیل آورد از بهشت)اسدي توسی( بیان ي جن  رستم از پوست ببر. پوشیدنی   جامه

ي سغدي است به معناي پادشاه و بغ و بی  نیز صورت ديگري     ک مه Bagاست. بی و ب   نسبت « ان» و « بی» ي مرکب از ک مه

از آن اســت. اين ک مه در آثار مانوي و مســیحی و بودايی نیز وارد شــده اســت. روي هم ببر بیان به معناي ببر يزدانی، زره يزدانی 

کند و جزئی از شکست ناپذيري اوست. خود دور نمی است و پوششی است کم و بیش نظر کرده و رستم آن را هیچ گاه در جن  از

 (258:1374)اسلامی ندوشن،« 
شهبازي نیز ببر بیان را از جنس پوست ببر درنده           -58: 1366)شهبازي،   اندي معروف در نظر گرفتهشاپور 

ست ببر)درنده  برهان ااطع( در 54 ست:    نیز ببر بیان از جنس پو شده ا ست   ببر بیان» ي معروف( ت قی  جانوري ا

ي خود ساخت. گويند واتی در زمان  هاي شام کشت و پوست آن را جیبه   دشمن شیر و شیر شرزه همان است. او را رستم اندر کوه      

ستادند، آن جانور در میان جماعت افتاده، همه را مجروح           شتن او فر سوار را به ک سیده بود)؟(، هزار  شیروان آن جانور به هم ر انو

کاظم زارعیان بر اين اساس که طبق برهان ااطع، ببر بیان  (231-232: 1357خ ف تبريزي، « ) د.ساخت و کشت و خور

ست يوزپ ن  ت قی کرده      ست، ببر بیان را از جنس پو شیر بوده ا شمن  شان يوزپ ن  نیز  د اند، چرا که از ديد اي

را از  پوست ببر يا اکوان  ( و بالاخره جعفر شعار و حسن انوري ببر بیان   812:1372دشمن شیر است.)زارعیان،   

 دانند:  ديو می
پوشیده است. بعضی آن را از پوست ببر و برخی از پوست اکوان ديو      ببر بیان جامه اي که رستم در روزهاي جن  می » 

تی اند. به روايساختههاي اديم از پوست ببر جامه میآبان يشت ايرانیان از زمان 129اند. بايد دانست که بنا به بند گفته

شعار و  « ) ي بیان از بغ)خدا( گرفته شده است.  شناسان معتقدند که واژه  ببر بیان را از بهشت آورده بودند. برخی از زبان 

 (134:1384انوري،

ــت اژدها ،اکوان ديو، پ ن  يا يوزپ ن  می      ــانی که ببر بیان را از پوس ــت، کس ــان  بديهی اس دانند، ديدگاهش

ــت اژدها ،       چ توجیهی نمینمايد، چرا که با هی    منطقی نمی توان اائل به اين امر بود که ببر بیان از جنس پوسـ

ي ببر اســتفاده  اکوان ديو، پ ن  يا يوزپ ن  بوده باشــد، اما به جاي اژدها، اکوان ديو، پ ن  يا يوزپ ن ، از واژه

ست ببر، حیوان درنده        سانی که ببر بیان را از پو شد. اما ک سته شده با نیز از ديد نگارنده، به  اند،ي معروف، دان

 اند.ي اناهیتا، توجه نکردهي پوشیدن ببر به وسی هاند، چرا که چنانکه در پی خواهد آمد، به پیشینهخطا رفته

 

 نقد و بررسی. 3

شاره شد، ديدگاه   چنانکه در پیشینه        ي جنس ببر بیان وجود دارد که به نظر هاي مخت فی دربارهي موضوع ا

ــ  آبی ت قی    نگارنده، ابرا ــت س ــالار و مهري بااري که ببر بیان را از جنس پوس هیم پورداوود، محمود امید س

ند،)پورداوود، کرده ــالار،  299:1377ا بااري، 119:1372؛ امید سـ ــان توجیه    6-24: 1365؛  پذيرتر  ( ديدگاهشـ

 نمايد. اما ببر را با س  آبی چه پیوندي است؟می

ي پوشیدن لباس از پوست س  آبی بنا بر تصريح     شد که پیشینه  پیش از پاسخ به اين پرسش بايد يادآور   

ستا به  ست   ها در ايران برمیاناهیتا، ايزد بانوي آب او ستا به بزرگی همه رودهاي روي زمین ا گردد. اناهیتا در او

)آبان  رود. ها در تابستان و زمستان يکسان است و رو به کاستی نمی      که هزار رود و هزار درياچه  دارد و آب آن

شت، کرده  ستم جامه    ي( اما نکته96:بند 21ي ست که او نیز چون ر ست   مهم در ارتباط با اناهیتا اين ا اي از پو

 ببر بر تن دارد:  
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سور اناهیتا جامه »        ست، چه       اردوي صد ببري که چهار بچه زايد، براي آنکه ببر ماده زيباترين ا سی ست ببر در بر دارد، از  اي از پو

تر است . ببر يک حیوان آبی است که در صورتی که پوست آن در وات معین تهیه شود، به نظر مانند سیم و زر بسیار  وهموي آن انب

 (129، بند30آبان يشت،کرده « ) درخشد.می

شرح اين بند            شده، ابراهیم پور داوود نیز در  صراحتاً، ببر يک حیوان آبزي ت قی  ستا  چنانکه در او

شت از  شکارا يادآور می  آبان ي س  آبی    شود که منظور از ببر، حیوان درنده آ ست، ب که  ي معروف نی

 آورد که:( پور داوود در ادامه چنین می297:1377مورد نظر است.)پورداوود،
ست که اين          در فقره»        سی نیز مندرج ا شنا ست. در ع م جانور  سخن رفته ا ي مذکور از ببري که چهار بچه زايد 

سه يا چهار بچه می جانور م سیار به     عمولاً  شد ببََر آبی. اين اید هم ب ست. در متن اید  زايد و مدت حمل آن چهار ماه ا

کنند، پوستشان بی مصرف و بسیار کم ایمت است. دگر آنکه اید شده است جاست، چه ببََرهايی که در آب زندگی نمی

خوانیم که صید ببََرها از وسم   شد. در جانور شناسی نیز می   درخببََري که در وات معین تهیه شده مانند سیم و زر می  

ها در اين فصل بسیار خوب و انبوه است. در انجام    خصوص که موي آن کشد، به پايیز شروع شده تا به آغاز بهار طول می  

ايی که به خزر نويســد هنوز هم در رودهشــويم که ببََر در ايران اديم زياد بوده اســت. بنا به آنچه پولا  میمتذکر می

سه              ريزد، اين جانوران ديده میمی ست و در فران شده ا صش چنین نامیده  صو ست مخ سبت پو شود. اين جانور به منا

 (299:1377)پورداوود،« که پوست آن بسیار ایمتی است. Castorموسوم است به 

شده که پار    فرهن  آنندراجدر        س  آبی آمده، اما ياد آور  سکون به    نیز بَبَر در معناي  سیان ببر و وبر را با 

ــت متن کار می ــالار معتقد اس ــکون باء( را ت يید    برند. محمود امیدس ــتان، نظر دوم)ببر با س ــی باس هاي فارس

ــالار،  می ــت که در فرهن  لغت119:1372کنند.)امید سـ ها از واژه هاي متعددي براي (  لازم به ياد آوري اسـ

جند بيدسترتره  خ يهترتري  » چنین آمده که:  بحر الجواهر. به عنوان مثال در توصیف بَبَر يا س  آبی استفاده شده است      
  «حيخان في البحر و ل  قشترترترترترترر نقير بندنيترترترترترترر بالد يري  قاح الديرکه  خ حيخان ليي   الدلما ليي للما الان و بنيترترترترترترلي ال ندض و بنيترترترترترترل  النيترترترترترترلخن اب ترترترترترترا  

ند و آن شــبیه به خصــیه اســت و حیوان اومايی جند به فارســی آش نام» چنین آمده که:  تحفه المؤمنیندر  (297)همان،

سیار کوچک       س  ب شود و از يک  شتر يافت می  ست و در انهار عظیمه بی سیاهی و در خارج آب تعیش   ا سرخ مايل به  تر و موي او 

 اندز به ضم اول بر وزن هرمز جانوري است شبیه به   » چنین آورده شده که:   برهان ااطعو بالاخره در  )همان(« کند.نمی

روباه و پوستی را باشد که سلاطین پوشند و کلاه نیز سازند و بعضی گويند جانوري است شبیه به س  و بعضی ديگر گويند س              

 (299:1357)خ ف تبريزي،« ي اوست.ها که جند بیدستر باشد، خصیهآبی است و آش بچه

ــ  آبی بَبَر و يا چنانکه در          ــته به س ــده در گذش آمده، ببر  فرهن  آنندراجپس با توجه به مطالب گفته ش

شته و اناهیتا الهه     می سیار نفیس دا ستی ب صد ببر را بر تن می     ي آبگفتند که پو سی ست  ست.  ها، پو کرده ا

اند؛ حتی ي او بودهپوشد، حیوانات مورد علااه نو میسگان آبی که پوستشان را ايزد با   » محمود امید سالار معتقد است که:   

در ت يید ديدگاه امیدســالار بايد  (121:1372)امید ســالار،« اند.ها تج ی حیوانی خود ايزد بانو بودهتوان فرض کرد که آنمی

د، ب که يابي اساطیر جهان، اين تنها اناهیتا نیست که در شکل حیوانی خاص ظهور میيادآور شد که در گستره

ــود که برخی از خدايان در هی ت حیوانی خاص پديدار می       به کرات ديده می   ــوند؛ چنانکه دمتر، الهه    شـ ي  شـ

باروري يونان و روم در هی ت بز و گاو پديدار               باروري يونان و روم در هی ت خو  و ديونیزوس ديگر خداي 

هی ت س  آبی امري شگرف و منحصر  ( و لذا ظهور اناهیتا در449-448-536-528:  1384)فريزر،گشت. می

 به اناهیتا نیست.  

کنند؛ يعنی ببر بیان را جالب است روايات عامه نیز ديدگاه ابراهیم پورداوود و محمود امیدسالار را ت يید می        

بارد  دهند. در اين روايات ببر بیان هیولايی دريايی تصور شده که از دهانش آتش میبه حیوانی آبزي نسبت می 

 (217-220: 1355برد. )انجوي،کشد و پوست آن را به عنوان زره خود به کار میرستم او را می و
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بايد اين نکته را نیز يادآور شــد که ســ  آبی در پیش از اســلام بســیار تقدس داشــته و با آب ارتباطی               

 آمده است:  ونديدادتنگاتن  داشته است؛ چنانکه در 
سگی می »       شمه  میردواتی  سرچ س  آبی   ها میي آب، روح وي به  س ، يک  رود و در آنجا از گوهر مینويی هر هزار 

خشکاند، يک جا نازل آيد. اگر يک س  آبی کشته شود، هفت بلا به همراه يک خشک سالی که تمام مراتع را می     پديد می

شته به اتل        می س  آبی را ک صی که  شخ ست مگر آنکه  شگاه روان    شود. از اين فاجعه گريزي نی سد و يک اربانی به پی بر

 (121:1372)امید سالار،« مقدس س  آبی تقديم شود.

ست و نیز آمده که س  آبی براي       » نیز چنین آمده که :  بندهشدر         سی گناه کبیره ا کشتن س  آبی بدتر از 

ــده تا در مقابل اهريمنی که در آب می ــد در نثردر کتاب  (322)همان،« زيد، ارار گیرد.اين خ ق شـ نیز چنین   صـ

شد و اگر مرده    » : آمده که  س  آبی را بک سی نبايد  شت و به آب    ک شد، بايد آن را بردا س  آبی در جايی ديده  هاي ي 

شد، مردانگی             س  آبی را بک ست. آن کس که  شده ا س  آبی گناه کبیره ت قی  شتن  سپرد، زيرا ک ست  روان  اش را از د

ست. )      ردمینوي خ)همان(در  «دهد.می س  آبی ا شتن  ، بخش مینوي خردنیز يکی از گناهان گران، ک

 (10، بند35

کند، چنانکه جلال شايد به دلیل همین اداست ببر بیان رستم است که اکوان ديو از لمس رستم پرهیز می          

 خالقی مط ق معتقد است : 
افکند، از اين او را با زمین برداشــته و به دريا میبرد و توان گفت اين که اکوان ديو زمین را گرد تا گرد رســتم میمی» 

ــتم هنگام خواب ببر بیان را بر تن دارد، اکوان ديو از تماس با اين جامه هراس دارد که در اين           ــت که چون رسـ روسـ

 (290:1372)خالقی مط ق،« صورت بايد براي اين جامه اصل آسمانی اائل شد

که برخی       ادا        حدي بوده  تا  یان  هد  ســــت ببر ب مداد       آن را  نب بهشــــت ا  جا ند. می يه اي از    کرد

شعار و انوري، 132:1368)ياحقی، صور می    تواند( اين امر می134:1384()  شد که ت شده، از آن رو  مبین آن با

ها، پوست س  آبی را به رستم هديه داده است و به ي آبکه رستم با آب ارتباطی برجسته داشته، اناهیتا، الهه

اي که پیوند ببر بیان رستم را با ببر اناهیتا اوت               بیان رستم، منشايی آسمانی يافته است.  نکتههمین دلیل، ببر 

سخه        می ستم در دو ن سوي ر شاره به موروثی بودن ببر بیان از  شد، ا سی       بخ شنا ستیتوي خاور ي لنینگراد و ان

 است:

 (7تا:بی )آيدن و، رن ببر و خفتان جن     بینداز و اين مغفر تیره« ريمرد»که اين 

داند که جنس آن از ســـجاد آيدن و با اســـاس ارار دادن اين بیت، مردري بودن ببر بیان را نشـــان از اين می   

اند)همان(، اما  کردهبر تن می« پ نگینه»پوست پ ن  بوده، چرا که بزرگانی چون کیومرث و سیامک نیز آشکارا   

توانســت خود شــد، فردوســی میبیان، به پ نگینه بودن آن مربوط میبايد يادآور شــد که اگر مردري بودن ببر 

لفظ پ نگینه را به کار ببرد و دلی ی نداشــت که بگويد ببر و منظورش پ ن  باشــد. از اين رو، مردري بودن ببر 

شته  سطوره بیان به گذ شت؛ زمانی که الهه  هاي خی ی دورتري در دل ا شاره تواند دا هیتا  ها، اناي بزرگ   آبها ا

 کرده است.آشکارا پوست سیصد ببر را بر تن می

 

 پیوند اناهیتا با رستم. 1-3

پرسشی که ممکن است در اينجا پیش آيد، اين است که بر فرض اينکه اناهیتا بنا بر تصريح اوستا، پوست                

 کرده، اين امر، چه ارتباطی با رستم دارد؟سیصد س  آبی)ببر(، بر تن می

نام خود رستم  » ي مادري رستم به جز يکی، با آب مرتبطند:  محمود امید سالار معتقد است تمام افراد تیره           

ــکل ايرانی کهن آن)  ــکل په وي میانه   Rautas- taxmaدر شـ ي جاري يا   ( رودخانه  Rotstahmي ک مه، يعنی ) ( از طريق شـ



 111                                               1402سال اول، شمارۀ اول، پائیز و زمستان ی دانشگاه لرستان، په وان اتیادب یع م يۀنشر

 

ست از رو  اهرمان معنی می سوند  شود. نام مادر وي رودابه ترکیبی ا ي آب َگ(. نام او هم رودخانه-)در په وي میانه ( ۀ)د و آب با پ

کند. نام پســر جهان په وان، ســهراب نیز دهد. مهراب، پدر بزرگ مادري رســتم نیز عنصــر آب را در نام خود منعکس میمعنی می

 (119:1372)امید سالار،« دهد.چنین خصوصیتی را نشان می

اند و براي از بین بردن کردهمی به درگاه اناهیتا اربانی نیم په وانان بزرگ در اوستا دااز ديگر سو چنانکه می        

ي محبوب يلان سترگ بوده است و از اين رو تواند اند و به اين ترتیب، آناهیتا الههجستهدشمنان از او ياري می

ها باشد و  ي آباناهیتا، الهه بود رستمی که به شک ی برجسته با آب در پیوند بوده است، مورد حمايت و توجه     

ست و خود اناهیتا نیز       شد، يعنی حیوانی که توتم حیوانی اناهیتا س  آبی با ست  لذا ببر بیان او نیز از جنس پو

 کرده است: پوست سیصد ببر )س  آبی( را بر تن می
ي هم   آبی دانست که با ک مه ( يعنی س Bawraي اوستايی بوره) ي ببر در ببر بیان را بايد انعکاسی از ک مه ک مه»    

شود  شکل خود يعنی ببر هیچ گونه ارتباطی ندارد. شکل پازند اين ک مه به شکل ببر يا بور که به صورت ببر نوشته می      

ست که ک مه        صادفی ا شاره دارد و کاملاً ت ست ا س  آبی ا سی و      و به معنی  شنا شه  سی جديد از لحاظ ري ي ببر در فار

س  آبی پیدا نمی معنا ارتباطی با ک مه س  آبی به کار    کند. ک مهي ببر يعنی  سی جديد ديگر به معنی  ي ببر در فار

ــتر جاي آن را گرفته بود. اين ک مه بر خلاف ک مهنرفت، چرا که در په وي جديد ک مه ــتر يا بیدس ي ببر که به ي بادس

ــ  آبی و ببر به کار می ــت.  هر دو معناي س ــ  آبی اس ــورت از اين رو واژهرفت، تنها به معناي س ي ببر تدريجاً به ص

شد، در حالی که واژه    صاري براي حیوان درنده خوي معروف به کار گرفته  س  آبی    انح ستر فقم بر  ي ديگر يعنی بید

تر است، ساخته شد که لباس و سلاح رستم از پوست يکی از اين دو حیوان که اويشد. از طرف ديگر فکر میاطلاق می

سی      ي شده و رابطه  ستم جهان په وان را لبا شد. چنین بود که ر ستین آن با حیوانات کوچک و بی آزار آناهیتا اطع  نخ

امید « ) ســاخته شــده از پوســت ببر )حیوان معروف( پوشــاندند و نه ببر به معنی ســ  آبی که حیوانی بی آزار اســت.

 (123-124: 1372سالار،
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آيد.  اگر ببر بیان را همان ببر اناهیتا و از جنس پوست س  آبی ا مداد کنیم، يک اشکال اساسی پديد می              

درخشیده  دانیم پوست س  آبی پوستی بسیار لطیف و شاهانه بوده و بنا بر تصريح اوستا چون زر میچنانکه می

ارديوسر اناهیتا همیشه ظاهر » وصف او آمده که: پوشیده است و در و از همین روي بوده که اناهیتا، آن را بر تن می

سیار برومند خوش اندام ... که يک جبه پرچین ایمتی در بر دارد    می صورت يک دختر جوان ب شت،کرده  )آبان« شود به  : بند 30ي

سش پیش می  (126 شاهانه چطور می   حال اين پر ستی چنین لطیف و نرم و  تواند با ببر بیانی که بنا  آيد که پو

 سوزد، منطبق باشد؟:شود و در آتش هم نمیتصريح شاهنامه، نفومناپذير است و در آب تر      نمی بر
ــوزد در آتــش نــه از آب تــر      نســـ

 نــیــامــد ســـــلاحــم بــدو کــارگــر      

 

ــد بــر آيــدش پــر        ــود چــون بــپــوشـــ  شـــ

ــر      ــی ســــپ ــن ــی ــود و چ ــر و آن خ ــب ــر آن ب  ب

 (200، 4، ج1376) فردوسی،                      

ــده            ــجاد آيدن و يادآور ش ــخ بايد گفت چنانکه س ــته  يک از اين ويژگیاند، ببر بیان هیچدر پاس ها را نداش

پوشیده، وگرنه  ناپذيري آن به خاطر اين بوده که رستم دو زره در زير آن می (، ب که آسیب 10تا:،است)آيدن و،بی 

 پذير بوده است:ببر بیان به خودي خود آسیب
ــدر  ــه رزم انـ ــد زره بـ ــوشـــ ــپـ ــد بـ  آيـ

 يــکــی جــامــه دارد ز چــرم پــ ــنــ         

ــان     ــی ــدر م ــوشـــــن ان ــد ج ــر ب  ... زره زي

 

ــره        ــدد گ ــن ــب ــر ب ــوشـــــن از ب ــی ج ــک  ي

ــ       ــن ــه ج ــد ب ــدر آي ــر و ان ــوشــــد ب ــپ  ب

ــان       ــی ــر ب ــب ــد ب ــوشـــــی ــپ ــس ب  از آن پ

 (202-200، 4، ج1376) فردوسی،    
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ستم دو زره در زير ببر بیان نمی         سیب   اما واتی ر شید، آ ستم و    پذير و زخمی میپو شد، چنانکه در نبرد ر

 اسفنديار به دلیل اينکه تنها يک زره زير ببر بیان پوشیده بود، سخت مجروح شد:
ــیــد گــبــر   ــتــم بــپــوشــ ــد روز رســ  چــو شــ

ــت   ــســ ــاد شـ  چــو او از کــمــان تــیــر بــگشــ

         

ــر          ــب ــر ب ــب ــر گ ــرد ب ــن ک ــان ت ــب ــه ــگ  ن

ــت   ــتــم و رخــش جــنــگــی بــخســ  تــن رســ

 (286و 278، 6)همان،ج                       

رغم تصــريح (، ع ی11-12تا:،اند)آيدن و،بینشــدن ببر بیان در آب هم چنانکه ســجاد آيدن و يادآور شــده تر       

پادشاهی   »، پايه و اساسی ندارد، چرا که هم در داستان    (200، 4، ج1376) فردوسی، شاهنامه در تر نشدن آن  

ــتان « کیکاووس و رفتن او به مازندران ــتم چنان خیس  می ، ببر بیان«اکوان ديو»و هم در داس ــود که  رس ش

شايد ابیاتی که در   4،307و ج 99، 2، ج1376) فردوسی،  نهد تا خشک گردد. رستم آن را در برابر آفتاب می   .)

سوختن ببر بیان آمده، حاصل            صريح تر نشدن و ن شاهنامه از زبان پیران ويسه خطاب به کاموس کشانی، در ت

شمن      صیف د سه و اغراق او در تو شته        ترس پیران وي سی ندا سا ستم بوده و در عالم وااع، چندان پايه و ا ش، ر

ست. نکته  شاهنامه، از يک ا سطوره سو، آمیزه  ي ديگر اينکه  ست که گاه مرز بین وااعیت و تخیل و  اي از ا ها

اغراق در آن روشن نیست و از ديگرسو، آبشخور روايات شاهنامه، متعدد بوده و بديهی است گاه در بین برخی        

سیب  ها، ناهمگونیيتاز روا شود. از اين رو واتی آ شدن ببر بیان در آب نفی می هايی ديده  شود،   ناپذيري و تر ن

اي بیش نبوده يا براي ابهت بخشــیدن به په وانی چون رســتم،  تواند بود که در آتش نســوختن آن هم افســانه

ه رســتم ببر بیان را نه براي توان چنین پنداشــت کچنین وانمود شــده اســت. پس بنا بر مطالب ياد شــده می

کرده است تا غیر   نفومناپذيري آن، ب که براي ابهت و شکوه و نوعی رجزخوانی تصويري ع یه دشمن، به تن می   

ست          شیدن پو ضمن اينکه بدويان معتقد بودند که پو شان دادن ابهت خود منکوب کند؛  شمن را با ن ستقیم د م

 کند.رد و دشمن را ط سم میداها را از هر خطري مصون نگه میتوتم، آن

اي شاهانه و لطیف و زرين، چندان مناسب رفتن به میدان کارزار    شايد چنین به نظر برسد که پوشیدن جامه       

شاهنامه نمونه      شد که در  ست، اما بايد يادآور  شمرد، چنانکه در نبرد  هاي ديگري از اين موارد را مینی توان بر

 نهد:تر، روي، سوي دشمن میهرچه آراستهرستم و اسفنديار، بهمن به شک ی 
ــن      ــی ــرنشــ ــه ب ــی ــپ ســ ــت اســ ــف ــدو گ  ب

ــروي     ــر خســـ ــرت افســـ  بــنــه بــر ســـ

تو را            ینــد  ب کس کــه  هر ــان کــه   بر آن ســ

 

 بـــیـــاراي تـــن را بـــه ديـــبـــاي چـــیـــن 

ــ ـــوي   ــهـ ــر پـ ــوهـ ــه گـ ــمـ ــارش هـ ــگـ  نـ

ــان بـــرگـــزيـــنـــد تـــو را   ز گـــردنـــکشـــ

 (6:231)همان،ج                                 

ــن، محمود امید             اما درباره       ــلامی ندوشـ ي جزء دوم ترکیب ببر بیان، به نظر نگارنده چنانکه محمد ع ی اسـ

سن انوري    سالار،   شعار و ح شده جعفر  شن،    اند،ياد آور  سلامی ندو سالار، 258:1374)ا ( )  121:1372( )امید 

شکل ديگر واژه « بیان»  (134:1384شعار و انوري،  شد، چر بايد  ي ا که بیان از واژهي بغان به معنی خدايان با

Bayan    صل سی میانه و از ا ست. از اين رو ببر       Baganamفار شده ا ستان به معنی خدايان گرفته  سی با فار

بیان به معناي س  آبی خدايان يا س  آبی ايزدي است که ايزدي بودن آن ريشه در ارتباط س  آبی با اناهیتا  

 دارد.
 

 پیوند ببر بیان و سگزي .3-3

ــتم نیز چونان ببري که اناهیتا بر تن می  با توجه        ــده، اگر بپذيريم که ببر بیان رس کرده، از به موارد مکر ش

يابد و آن همانا  ي ديگري در شـــاهنامه، پاســـخی درخور میي مفقودهجنس پوســـت ســـ  آبی بوده، ح قه
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ست.  « سگزي » ستم ا شاهنامه، واژه  خواندن ر سیزده    در  شده که  سگزي پانزده بار تکرار  ستم مورد   ي  بار آن ر

ــده         نده شـ یه خوا با اين کن بار آن فرامرز و زواره  ته و دو  چه همه   خطاب ارار گرف ند. آن غت  ا ها و  ي فرهن  ل

ستی بر آن متفق   شرح  شاهنامه به در سلامی            هاي  ست. )ا ستانی ا سی سگزي به معناي  ست که  القولند، اين ا

ــن، ــايی، 262:1374ندوش ــتگار فس ــعار و 276:1384(، )جوينی،275:1384(، )نظري،246:1386(، )رس (، )ش

نوري،  ین،   180:1387(، )کزازي، 220:1384ا ــ ( )برهــان اــاطع،    12082:1373()دهخــدا، 303:1386( )نوشـ

 (617:1372( )زنجانی،22:1314( )بهار،2:1157ج

  ي تحقیراند، آن را نشــانهبرخی از شــارحان محترم با اينکه ســگزي را در معنی ســیســتانی در نظر گرفته         

اند؛ به عنوان نمونه ج یل نظري معتقد است سگزي   اند، اما به دلیل اين امر، هیچ اشاره اي نکرده رستم دانسته  

سفنديار از روي تحقیر به رستم می       ( عزيز الله 275:1384گويد.)نظري،به معناي سیستانی است و اين واژه را ا

ــتانی و ب    ــیس ــگزي در معناي س ــت که س ــده اس ــت. جوينی نیز ياد آور ش ــتم به کار رفته اس  راي تحقیر رس

رستم، از روي   =تانیسی  =سگزي » اند: ( جعفر شعار و حسن انوري نیز همین امر را يادآور شده   276:1384)جوينی،

شت زاب یان به کار       میر جلال (220:1384شعار و انوري، «)تحقیر سگزي براي خوار دا ست  الدين کزازي نیز معتقد ا

 (180:1387رفته است. )کزازي،می

ي نخست يادآوري آن ضروري است، اينکه چنانکه برخی از شارحان محترم نیز خاطر     اي که در وه هنکته         

رفته است  داشت رستم و سیستانیان به کار می    ن و تمسخر و خوار اند، سگزي در شاهنامه براي توهی  نشان شده  

شمنان رستم،   تان خااان چین، شنگل، يکی از د و در اين امر هیچ ترديدي نیست. به عنوان نمونه واتی در داس  

 خواند: او را سگزي می
ــپــاه         ــنــگــل ز پــیــش ســـ  بــغــريــد شـــ

ــت      ــاســ ــج ــزي ک ــگ ــرد ســ ــان م ــد ک ــی ــوي ــگ  ب

 

ــواه      ــرد اوژن رزم خـ ــت گـ ــفـ ــم گـ ــنـ  مـ

ــزه راســـــت      ــی ــر او ن ــم ب ــواه ــرد خ ــی ک ــک  ي

 (527/242-526: 4،ج1376)فردوسی،        

 کند:سگزي خواندن خود اعلام   می آشوبد و اوج تنفر خود را نسبت بهرستم به شدت برمی   
ــد     ــی ــم رســ ــت ــه رســ ــگــل ب ــن  چــو آواز شــ

ــنـــگـــل آمـــد بـــه آواز گـــفـــت  بـــر شـــ

ــد زال زر    ــنـ ــم کـ ــام رســـــتـ ــرا نـ  مـ

ــت            توســ مرگ  نون  ک گزي  ــ کن کــه سـ  نگــه 

 

ــکـــر نـــگـــه کـــرد و او را بـــديـــد    ز لشـــ

ــت    ــفـ ــه جـ ــايـ ــرومـ ــژاد فـ ــد نـ ــه اي بـ  کـ

ــر   تــو ســـــگــزي چــرا خــوانــی      اي بــدگــه

ــی ــن ب ــف ــت   ک ــوســ ــر  ت ــن و ت ــمــان جــوشــ  1گ

 (536/243-531)همان،                                 

راي بحال پرســش اين اســت که اگر ســگزي، فقم مفید معناي ســیســتانی بوده اســت، چرا بايد اين واژه        

ن کنیه باز خوارداشــت و تحقیر رســتم و ســیســتانیان به کار رفته باشــد و چرا تنها دشــمنان رســتم او را با اي

ستم، باري     می ستانی خواندن ر سی ستم ب     نفیمخواندند؟ مگر  شمنان ر شته که د شمردن   دا راي توهین و خوار 

خواندند؟ مگر سیستانی خواندن رستم کسر ش نی داشته که رستم به صراحت تنفر خود را          او، او را سگزي می 

 داشته است؟ از سگزي خواندنش ابراز می

شده است و   رسد، اينکه زابل و سیستان جزو توابع ايران شمرده می    نکته اي که در نگاه نخست به مهن می        

شاهی را تر  می          اي سرير پاد سرو  ست؛ به عنوان نمونه واتی کیخ شده ا شاهنامه بارها نمايان  کند،  ن امر در 

                                                      
توان به موارد زير اشاره کرد: خوانند، میي تحقير سگزي میاز ديگر مواردي که دشمنان رستم، او را به نشانه - 1

-648، 4(،)همان،ج558/248، 4(،)همان،ج312/229، 4(،)همان،ج1337/199-1338، 4،ج1376)فردوسی،

 (284-301، 6(،)همان،ج645/250
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ستان می    ستم و زال از پايتخت به زاب  ستد تا ب که چاره گودرز، گیو را در پی ر شند که در بیت فر هاي اي بیندي

 آينده، تمايز بین ايران و سیستان کاملاً آشکار است:پیش
ــخــن ــنــیــد گــیــو  هــايســ  گــودرز بشــ

ــت    ــرف ــدرگ ــه ان ــديشــ ــفــت و ان ــرآشــ  ب

ــد روي           ــتــان نـهــادن ــوي دســ  هـمــه ســ

 

ــکـــر گـــزيـــن کـــرد مـــردان نـــیـــو    ز لشـــ

ــتـــان بـــر گـــرفـــت   ــیســـ  ز ايـــران ره ســـ

 ز زابـــل بـــه ايـــران نـــهـــادنـــد روي     

 (385: 5، ج1376) فردوسی،                  

صیه می               ستم تو ستم، به ر سفنديار نیز در نبرد با ر شینند و درباره ا ي فرمان  کند که با هم به راي زنی بن

هاي ياد شده،  گشتاسپ، تصمیمی درست بگیرند وگرنه سپاه ايران، تبار سیستان را نابود خواهد کرد که از بیت    

شن می  شمار نمی  شود که زابل جزو ايران و يا لااال جزو ايران مرکزي رو ست. ) همان،  به  : 6، ج1376آمده ا

234) 

ست:  میر جلال        سفنديار، در معنی ب خیان و      » الدين کزازي نیز در اين زمینه معتقد ا ستم و ا ستان ر ايرانیان در دا

سان که از ايران نیز تنها ا مرو           ست در برابر سگزيان و سیستانیان به همان سپیان به کار رفته ا سته    گشتا فرمانروايی گشتاسپ خوا

کشور ايران ابل از اسلام به چند   » عزيز الله جوينی نیز همین امر را ياد آور شده است:    (24:1387)کزازي،« شده است.  

سیم می    ساتراپ(، تق ست که بخش مرکزي آن را ايران می   بخش) ستان،    شده ا شت مانند طبر گفتند و بقیه را که هرکدام نامی دا

ــاهان بودند.   آمربادگان، نیم ــاه ش ــاه که همگی تحت فرماندهی ش ــت به نام ش ــتان(، و جز آن، فرمانروايی داش ــیس «  روز)زابل و س

 (102:1384)جوينی،
شمار می            ستان از توابع ايران به  سی شاير آريايی بوده    حال با توجه به اينکه  سکاها ع سو  اند آمده و از ديگر 

س   شی در حدود  شده     130ال که بعد از انقراض دولت هخامن ستان  سی (، 22:1314اند)بهار،پیش از میلاد وارد 

توان چنین اســتنباط کرد که ســگزي در معناي دهاتی و کســی که هیچ فرهن  و تمدنی ندارد، به کار  آيا می

 داشته است؟  رفته است و از اين رو بوده که رستم بازخواندن خود را با اين کنیه خوش نمی

ضیه       شین بوده     در ترديد در اين فر شايرن سکاها اگرچه در ابتدا اومی ع شت که  اند، اما به محض بايد توجه دا

سر راه ديگر                شاهراهی بر  ستان که چون  سی ستراتژيک خاص  ستان به خاطر مواعیت ا سی سکان يافتن در  ا

نگی  هاي مخت ف به تجارت پرداختند و از رهگذر همین داد و ستدها، سیستان از نظر فره   کشورها بود، با م ت 

 در شرايم بسیار ايده آلی ارار گرفت:
ــ 130اوم سکا حدود »        . م. رو به سوي ماوراءالنهر و جیحون نهادند و حکومت يونانی ب خ را برانداختند و  سال پــ

ــانیان را بنیان نهادند. از آنجا که جاده  120حدود  ــال بعد حکومت مقتدر کوش ــان   س ــرزمین کوش ــم از س هاي ابريش

ي سند  گرفت. کالاها از هند و از طريق درهتبادل فرهنگی تجاري سیاسی شگرفی در اين منطقه صورت می    گذشت،  می

ها در ي اينرســید که همهي فرغانه و نیز تاجیکســتان امروزي میآمد و از چین از طريق کاشــغر به درهو رود کابل می

ياي ســـرخ و اایانوس هند، کالاهاي رومی وارد منطقه ها بود. از روم از طريق درياي خزر و دري ا مرو کوشـــانیحیطه

اي داشت و لذا کوشان سرزمین    برد. ايران نیز در اين میان نقش بسیار برجسته  شد و کالاهاي چینی و هندي را می می

ن       قاط فره ــبی براي الت ناسـ نه       م يک نمو ندي بود.  نانی، رومی، چینی و ه ي اين آمیختگی هاي مخت ف ايرانی، يو

توان در القاب شاهان کوشانی شاهد بود که م قب به شاه شاهنشاه، ایصر و فغفور بودند که اين امر به          ا را میهفرهن 

 (23:1382)کوياجی،« دهد.هاي ايران، روم و چین را نشان میخوبی آمیختگی فرهن 

شینه               سد که با وجود اين پی شايد منطقی به نظر نر ست   از اين رو  شمنان ر سگزي را در   ي فرهنگی، د م، 

فرهن  به کار برده باشند، آن هم رستمی که از آغاز در دربار شاهان بالیده و حتی اسفنديار  معناي دهاتی و بی

 گشايد:  در نبرد با او کاملاً به اين امر زبان می
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ــر   ــی ــرد پ ــکــی م ــرد ي ــب ــی ن  چــه جــوي

ــاد       ــب ــق ــی ــا ک ــر ت ــه ــوچ ــن ــاه م  ز گ

ــران کســــی    ــه اي ــر زو ب ــار ت ــوک ــک  ن

 ــ  ــدش خــداون ــدن ــوان ــمــی خ  د رخــشه

ــت   ــوســ ــداري ن ــام ــان ن ــدر جــه ــه ان  ن

 

 

 

ــر    ــیـ ــر گـ ــیـ ــدي ورا شـــ ــوانـ ــاووس خـ ــه کـ  کـ

ــاد   ــود شــــ ــدو بــ ــاران بــ ــريــ ــهــ  دل شــــ

ــی       ــت کـــاورد نـــیـــکـــی بســــ  نـــبـــودســــ

ــیــر اوژن و تــاج بــخــش          جــهــانــگــیــر و شـــ

ــت        ــروســـ ــت و بــا عــهــد کــیــخســـ  بــزرگســـ

 (124/224-117: 6، ج1376) فردوسی،               

ي پرافتخار رستم   داند و با پیشینه حال جالب است همین اسفنديار که چنین رستم را بزرگ و با فرهن  می       

خواند که مس م است سگزي    ي جن ، هم رستم و هم فرامرز و زواره  را سگزي می  نیک آشناست، در بحبوحه  

ي رستم و سیستانیان به خوبی    یشینه تواند در معناي دهاتی به کار رفته باشد، چون حداال اسفنديار از پ  نمی

 (284-301، 6آگاه است. )همان،ج

سگزي ت مل ي ديگري که دربارهنکته        شهود       برانگیز میي  ست. چنانکه م ساختار ظاهري اين واژه ا نمايد، 

کسی که چون س  زندگی    » آيد که علاوه بر انتساب به سیستان، به معناي    است از ظاهر سگزي چنین بر می  

شد. از طرف ديگر در برخی از فرهن  لغت «کندمی ست؛         ، نیز با شده ا سته  س  مرتبم دان سگزي با  ها نیز، 

سگزي يعنی سیستانی چه مردمان سیستان به سخت جانی و سخت  » چنانکه رشیدي در ميل سگزي چنین آورده است:    

ستان گويند         سگ ستان را  سی شهورند و لذا  شین، «)جگري م شاهنامه ی نیز در محمود زنجان (303:1386نو   فرهن  جامع 

سگزي: سیستانی يا سکستانی. چون مردم سیستان به سخت جانی مشهورند، لذا سیستان            » همین امر را ياد آور شده است:   

محمود امید سالار نیز، به پیوند میان س  و سگزي     (617:1372زنجانی،«)گويند.را سگستان و سیستانی را سگزي می      

 اشاره کرده است: 
از نظر صــرفی، ســگزي به طور منطقی از ســگژيک در فارســی میانه گرفته شــده اســت، همراه با پســوند ژيک که به »        

سک)سکا(اضافه شده است. اما اين اصطلاح بعدها به عنوان ترکیبی فارسی تفسیر شده است؛ يعنی س  + زي)کسی               

 (127:1372)امید سالار،« ستم به کار رفته است.کند( و اين وجه به طور تحقیر آمیزي براي رکه شبیه س  زندگی می

ستان می             سگ صحف  ستان را م سی سته     مهرداد بهار نیز  س  مرتبم دان ستان را با  سی ست.   داند و به نوعی  ا

سر و برادر             22:1314)بهار، صراحتاً پ سفنديار  سران ا سفنديار، پ ستم و ا ست که در نبرد ر سو جالب ا ( از ديگر

 کند:تر میخوانند که اين امر ارتباط سگزي را با س  برجستهرا س  می رستم)فرامرز و زواره (
ــدار       ــام ــزي آن ن ــا ســــگ ــت ب ــرآشــــف  ب

ــفــنــديــار         نــفــرمــود مــا را يــل اســـ

 

ــاد خـــوار    ــنـــام بـــگشـــ  زبـــان را بـــه دشـــ

ــارزار       ــن ک ــت ــان ســـــاخ ــا ســـــگ ــن ب ــی ــن  چ

 (1063/282-1065،  6)همان،ج                 

 در بیت ياد شده، معتقد است: « سگان» الدين کزازي در شرح میر جلال    
ستعاره  »  شکار از زاب یان. افزون بر پايه  سگان ا ست آ ست،      اي ا شت زاب یان ا ستعاره که خواردا شناختی در اين ا ي پندار

ست، لیک ر   ي سگزي نیز می اين کاربرد در پیوند با واژه ست که  يخت واژه به گونهتواند بود که به معنی سیستانی ا اي ا

 (180:1387)کزازي،« تواند بود.زيد، نیز میي س  میبه معنی کسی که به شیوه

شده، می        ستان، به        پس با توجه به مطالب گفته  سی ساب به  سگزي، علاوه بر انت صور کرد که   توان چنین ت

اســت و از همین رو بوده که تنها،   زيد، نیز به کار رفتهمرور زمان در معناي ســ  و کســی که چون ســ  می

اند و رســتم با شــنیدن آن ســخت بردهآمیز را در خوارداشــت او به کار میي توهیندشــمنان رســتم اين واژه

 شده است.  برافروخته می

رستم با پوشیدن ببر بیان، آشکارا     شده است، چرا که   دلیل آن هم به احتمالاً به ببر بیان رستم مربوط می        

س  پديدار می  سی که           در هی ت يک  سگزي و ک شت او، او را  شمنانش، براي خواردا ست و از اين رو د شده ا
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کردند و بديهی است رستم از توهین آنان بر آشوبد و سخت در خشم شود. حتی        زيد، خطاب میمثل س  می 

پیشنهاد کرد که چه بسا ديگر په وانان سیستان نیز به تبعیت از     چه بسا با رعايت احتیاط بتوان اين فرضیه را   

شته       س  بر تن دا ستین  ستم، پو ستم، زواره و فرامرز نیز در  ر سگزي خوانده  شاهنامه اند؛ چنانکه علاوه بر ر  ،

شود، در حالی که   اند و شايد از همین روي بوده که با ورود سکاها به سیستان، نام اين خطه سگستان می      شده 

نانکه مهرداد بهار ياد آور شده است، نام سیستان پیش از ورود اوم سکا، زرنگا بوده است که نام شهر زرن           چ

 (22:1314)بهار،نیز از آن گرفته شده است. 

 

 ي اسفندیار    تقدس اناهیتا در آیین زردشت و خوارداشت مظاهر او به وسیلهتناقض . 4-3

از چنان مقام و منزلتی برخوردار بود که حتی  او اناهیتا در اوستا و آيین زرتشتی مقامی بسیار والا داشت.     

 کند:اورمزد، خداي خدايان براي برآورده شدن حاجاتش، دست نیاز به سوي او دراز می
س    ]اورمزد[»  ست اين کامیابی را به من ده اي نیک، اي تواناترين اي اردوي شب،    از او درخوا سر پورو ور ناهید که من پ

سب دين رفتار            سخنش گويد و به ح سب دين  شد، به ح سب دين بیندي شت مقدس را هماره بر آن دارم که به ح زرت

 (18،بند5آبان يشت، کرده «)کند...

خواهد که کمر بندگی اناهیتا را بر میان بندد. )آبان  شــود نیز اورمزد از او میواتی زرتشــت متولد می

ترين په وان دين بهی اســت و حتی برخی از  (از ديگر ســو اســفنديار بزرگ  1، بند 1 يشــت، کرده 

اند که اســفنديار در پی رواج انديشــمندان، نبرد رســتم با اســفنديار را جنگی کاملاً دينی ت قی کرده

  (15-47: 1369ي زاب ستان شده است. )شمیسا،آيین زرتشتی روانه

به صراحت از   اوستا س  آبی بدانیم که با اناهیتا در پیوند است و در   حال اگر ببر بیان را از جنس پوست   

سی ه             ستم به و سگزي خواندن ر ست، آيا  سخن رفته ا ست ببر اناهیتا  صد پو سی شش  سفنديار توهین به  پو ي ا

ي  ي بزرگ آيین زرتشتی نیست؟ به عبارت ديگر اگر س  آبی توتم اناهیتاست و سخت مورد علااهاناهیتا، الهه

شت و توهین به اناهیتا ت قی نمی        اين ستم، نوعی خواردا س  خواندن ر ست، آيا  سفنديار     ايزدبانو شود؟ اگر ا

ــتی روانه ــتان میبراي رواج آيین زرتش ــیس ــود، آيا توهین او به يکی از بزرگي س ترين ايزدبانوان اين دين،  ش

سفنديار و هم فرزندانش، بیش از دي    تنااض ست هم ا ست؟ جالب ا ستم، او را با کنیه   برانگیز نی شمنان ر ي  گر د

ساز می     سگزي باز خوانده  شتی نا سفنديار در دين زرت س    اند و طبعاً اين امر با جايگاه والاي ا نمايد، چرا که 

 شود.  خواندن رستم، مستقیماً توهین به اناهیتا ا مداد می

س   از سه مرح ه » در پاسخ بايد گفت که دين زرتشتی:    ي حیات پیامبر، دوم ت؛ يکی مرح هي کاملاً مشخص گذشته ا

ــتاي جديد و بالاخره مرح همرح ه ــانی ي بعد از پیامبر يا تدوين اوس ــاس به همین دلیل اين دين دچار   (8:1387)زنر،« ي س

ــده و تحريفدگرگونی ــگرف ش ــت. از جم ه مواردي که در ابتدا در دين  هايی ش هاي زيادي در آن رخ داده اس

شته و بعد    شت وجود ندا شده، الهه   زرد ضافه  ست که هر يک موکل يکی از مظاهر   ها به دين او ا ها و خدايانی ا

ها را منســوخ  اعلام کرده بود. اما به دلیل ريشــه دار بودن اين خدايان در  ي آنطبیعت بودند و زردشــت همه

ستی آيی      شتند و  يکتاپر شت دوباره اين خدايان به جايگاه رفیع خود بازگ شتی را  مهن مردم، بعد از زرت ن زرد

توان اين خدايان می ها نداشت. از جم ه اي جز سازگاري با آن الشعاع ارار دادند و کیش زردشتی     چاره  تحت

شاره کرد.       به ورثرغنه که در گات شده بود، ا شثره جاي او را گرفته بود يا اناهیتا که آرمئیتی جايگزين او  ها خ

 (73:1378)دوشن گیمن،

 نیز معتقد است:  محمد تقی راشد محصل 
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شت  »  ستايی پس از گاهان مت ثر از بردا شاره وران و بههاي دينادبیات او ستعاري گاهانی و دريافت دينان از ا هايی هاي ا

هاي اوستاي جديد بسیاري   ها و بندهاي اوستاي کهن مبتنی است. علاوه بر اين در متن  است که بیشتر بر ظاهر عبارت  

شت ايزدان که در گاهان وجود ندارد، نیز در     ها و پندارهاي از آيین ستش و بزرگ دا شتی نیز تج ی يافته و پر پیش زرد

شت  سنا انعکاس يافته ي شت    ها و ي ست که ي ستا شت و آبان    اند. در همین را سروش ي شت،  شکل   هايی مانند مهري شت  ي

که از برخی از آن  می ند  گا          گیر نامی در  ــولًا  ید اصـ ناه ــور ا ند مهر و اردويسـ مان ــت.    ها  مده اسـ یا ــد « ) هان ن راشـ

 (83:1382محصل،

هاي هخامنشــی نیز تا پیش از اردشــیر دوم هیچ اثري از در ت يید اين امر بايد ياد آور شــد که  در کتیبه 

ــت.   ــته اس ــت جايگاهی رفیع نداش ــت که اناهیتا از ابتدا در آيین زردش ــت و اين امر دال بر آن اس  آناهیتا نیس

 (172: 1374)گیرشمن، 

ستش او از زمان       جان هی ستانی ايران بوده که پر ست که اناهیتا از جم ه خدايان با ن ز نیز معتقد ا

ــت. )هین ز،  ــیر دوم دوباره رونق گرفته اس ــی از جم ه 39:1387اردش ــاهنامه(  در روايات حماس نیز  ش

شت  زردشت در زمان گشتاسپ، پدر اسفنديار برانگیخته شده است و لذا چنانکه گفته شد، در زمان زرد    

ضوب و مورد       شته، ب که مغ شته و اناهیتا نه تنها جايگاهی رفیع در اين آيین ندا ستی رواج دا تنها يکتاپر

خشم کیش زردشتی نیز بوده است. پس بسیار طبیعی است که اسفنديار با سگزي خواندن رستم هم           

هم رستم را کوچک و  همساز با کیش نو آيین زردشتی، اناهیتا و ديگر خدايان کهن ايران را فرو کوبد و   

 خوار شمارد.

ي شايان يادآوري اين است که اگر، ببر يا س  آبی، چنان اداست داشته که کشتن آن        ديگر نکته

سترگ ت قی می  شمار         در متون په وي، گناهی  ستم، در حکم توتم به  شده و به نوعی براي اناهیتا و ر

شند و پوست آن را بر تن کنند؟ آيا کشتن س        دادند، اين توتم را بکآمده، چطور به خود اجازه میمی

 آبی با توتم بودن و اداست داشتن آن، در تنااض نیست؟

س  آبی، نوعی توتم     شتن  سخ بايد گفت که ک صر به اناهیتا و         در پا شتن توتم، تنها منح ست و ک شی ا ک

کشتند   وباً در طول سال می رستم نیست، ب که در بسیاري از اساطیر جهان، توتم را گاه تنها يک بار و گاه متنا    

 ي برکت بیشتر شود: تا بدين وسی ه مايه
شــد،کســب اجازه اب ی شــکار از خود حیوان و   خوردند و تنها آيینی که رعايت میکردند و میتوتم را آزادانه شــکار می» 

حیوان توتمی با رغبت بیشــتري  گفتند ( )نام ابی ه اي در امريکاي شــمالی( حتی می Ojibovaعذرخواهی بعدي بود. اوجیبواها)

داده و از اين رو صدا کردن نام او در مواع تیر اندازي به موفقیت شکار کمک   اش ارار میخود را در مقابل پیکان شکارچیان طايفه 

 (61:1386لوي استراوس،«)کرده است...می

ــی میاز ديگر موارد توتم  ــتن خو  کشـ ــی ايزد مهر در ايران و نیز کشـ ــه گــاوکشـ ، نمــاد   توان ب

ي خرد و دانش يونان و روم و (الههAtenaي باروري يونان و روم، کشتن بز، نماد آتنا) (، الههDemeterدمتر)

شق آرتمیس،الهه     سب،نماد ويربیوس )عا شتن ا شاره کرد که تنها يک بار در    ک شکار يونان و روم( ا ي باروري و 

صورت می   ضی نیز در   ( 1384:536)فريزر، گرفت. سال  شم ر شاره کرده   اين زمینه به نمونهها ي اابل توجهی ا

 است:
ست         »  شان خو  بوده ا شترک ص ی و م ست.به اين معنی که کنعانیان معتقد بودند نیاي ا ستان،خو  توتم بوده ا میان کنعانیان با

ــتفاده نمی  .به همین جهت خو  را حیوانی مقدس می   ــت و  خونش اسـ ــمردند و از گوشـ انتفاعی  کردند و از اين حیوان هیچ شـ

ــم مذهبی بر پا مینمی ــم، خو  اربانی میبردند. اما هر از چند گاهی يک بار مراس ــريفاتی کردند و در اين مراس کردند و طی تش

ي خوردن گوشت  آور، معتقد بودند که به وسی ه آور و خ سه کردند. در اين مراسم جذبه گوشت و خون حیوان مقدس را مصرف می  

 (95:1359رضی،«)اند...ي نیاي مقدس را در خود جذب کردهمقدس و سازنده و نوشیدن خون خو ، نیروي
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پنداشتند که از طريق خوردن گوشت، نیروي در وااع ااوام بدوي، با کشتن توتم و خوردن گوشتش، چنین می    

تفاده ي اساطیر، همیشه از گوشت حیوان مقدس اسشود. اما چنین نبود که در گسترهها منتقل میتوتم به آن

پنداشتند که سالی فراخ و پر برکت را شود، ب که گاهی تنها با پاشیدن خون توتم بر مزارع يا افراد، چنین می

پیش رو خواهند داشت. به عنوان نمونه در جشن مرگ و رستاخیز آتیس، خداي گیاهی فريجیه و يونان و روم 

دهد، از خوردن گوشت توتم پژوه معروف، گزارش میشد، چنانکه جیمز فريزر، اسطورهکه سالی يک بار برگزار می

خبري نبوده است و تنها با تعمید در خون توتم احساس تولدي دوباره به تعمید شونده و پیروان آتیس دست 

نمايد که رستم نیز با وجود تقدس س  آبی و توتم بودنش، گاه به ( پس بعید نمی402:1384داد.)فريزر،می

ي آن، اي الوهی و جادويی بخشد و به واسطهتا با پوشیدن پوست توتم، خود را جنبهآورده کشتن آن روي می

 دشمن را ط سم کند.

 

 گیرينتیجه. 4

سر و برادر او با اين کنیه مورد خطاب         واژه ستم يا پ ست و ر شاهنامه پانزده بار به کار رفته ا سگزي در  ي 

اند. اما  سگزي را به درستی، در معناي سیستانی آورده     شاهنامه ها و شارحان  ي فرهن  لغتاند. همهوااع شده 

ستان را در مهن متبادر می      اگر واژه سی ساب به  سگزي، تنها انت ست،  چرا اين واژه ي  شمنان    کرده ا را تنها د

ستم به کار می  صراحتاً بیزاري و تنفر خود را از بازخواندن خود با اين کنیه ابراز می   ر ستم نیز  شته   بردند و ر دا

بردند  ست؟ اگر به راستی سگزي فقم به معناي سیستانی بوده است، چرا دوستان رستم اين واژه را به کار نمیا

صلاً خوش نمی     ستم اين کنیه را ا سو چرا ر ش ن            و از ديگر  سر  شدن، ک ستانی خوانده  سی ست؟ مگر  شته ا دا

ه شواهد و اراين، سگزي چنانکه از   شده است؟ از اين رو با توجه ب  داشته که رستم با شنیدن آن برافروخته می   

کند، نیز آيد، علاوه بر انتساب به سیستان، به معناي س  و کسی که مثل س  زندگی می       ظاهر آن نیز بر می

ــتم از آن رو، او را با اين کنیه      ــمنان رسـ اند که احتمالاً ببر بیان     کردهي تحقیرآمیز خطاب می تواند بود و دشـ

 وده است.رستم، از جنس پوست س  آبی ب
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